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وقتی بازارهای رقیب از نفس می‌افتند
صعـــود دیروز بـــورس را نمی‌شـــود بدون نـــگاه به 
بازارهای رقیـــب تحلیل کرد. همزمـــان با جهش 
تالار شیشـــه‌ای، بازار ارز، طلا و ســـکه در موقعیت 
کم‌رمق‌تـــری قرار داشـــتند. دلار افت کرد، ســـکه 
عقب نشســـت و طلا هم نتوانســـت شتاب قبلی 
خـــود را حفـــظ کنـــد. ایـــن تغییر فضـــا لزومـــاً به 
معنـــای خـــروج گســـترده ســـرمایه از آن بازارها و 
ورود کامـــل به بورس نیســـت، اما دســـت‌کم یک 
پیام روشـــن دارد: بخشـــی از جذابیت کوتاه‌مدت 
بازارهـــای موازی کاهـــش یافتـــه و همین موضوع 
توجه‌هـــا را دوبـــاره بـــه ســـمت ســـهام برگردانده 

. ست ا
بـــورس مدت‌هـــا با این گـــزاره روبـــه‌رو بـــود که از 
برخـــی بازارهای مـــوازی عقـــب مانده اســـت. در 
حالی که طـــا، ارز، خـــودرو و برخـــی دارایی‌های 
دیگـــر دوره‌هایـــی از جهـــش قیمتـــی را تجربـــه 
کردنـــد، بخـــش مهمی از ســـهام هنوز نتوانســـته 
بود متناســـب با تـــورم، رشـــد نـــرخ ارز و افزایش 
ارزش دارایی‌هـــا خود را بازتعریـــف کند. به همین 
دلیل، هـــر بار که از التهاب بازارهای دیگر کاســـته 
می‌شـــود، بـــورس دوبـــاره به‌عنـــوان یـــک گزینه 
جدی‌تـــر در معـــرض توجه قـــرار می‌گیـــرد. دیروز 
هـــم دقیقاً یکی از همان روزها بـــود؛ روزی که بازار 
سهام توانســـت از افت تب بازارهای رقیب به نفع 

خود اســـتفاده کند.

روایت کارشناسان از یک جهش کم‌سابقه
دو تحلیلـــی کـــه در گفت‌وگـــو بـــا ایرنـــا منتشـــر 
شـــده‌اند، هر کـــدام از زاویه‌ای بـــه توضیح همین 
فضا کمک می‌کنند. ســـعید اسلامی بیدگلی رشد 
اخیـــر بـــورس را در پیوند بـــا افزایـــش نقدینگی، 
بهبـــود جریـــان معامـــات و جبـــران بخشـــی از 
عقب‌ماندگـــی بازار ســـهام نســـبت بـــه بازارهای 
موازی ارزیابی کرده اســـت. او بر ایـــن نکته تأکید 
دارد کـــه ورود پـــول حقیقی به طیف گســـترده‌ای 
از صنایـــع، از فلـــزات اساســـی و بانک‌هـــا گرفته 
تـــا فرآورده‌هـــای نفتـــی، ســـیمانی‌ها، دارویی‌ها و 
غذایی‌ها، نشـــان می‌دهد اقبال به بـــازار محدود 
به چند صنعت خاص نیســـت و دامنه‌ای وسیع‌تر 
پیـــدا کرده اســـت. ایـــن نکتـــه، تصویـــری را که از 

نقشـــه ســـبز بازار دیده شـــد، تقویـــت می‌کند.
فردیـــن آقابزرگی هـــم در تحلیل خود رشـــد اخیر 
بـــورس را بیـــش از هر چیـــز ناشـــی از ارزش ذاتی 
بازار و شـــرایط بنیادی ســـهام دانســـته است. به 
اعتقـــاد او، اگر متغیرهای سیاســـی دســـتخوش 
تغییر ناگهانی نشـــوند، بورس همچنـــان از منظر 
ارزندگی در مقایســـه بـــا برخی بازارهـــای دیگر در 

موقعیت قابل دفاع‌تری قـــرار دارد. این تحلیل از 
آن جهت مهم اســـت که رشـــد این روزهای بازار را 
صرفاً به هیجان نســـبت نمی‌دهد، بلکـــه آن را به 
یـــک عقب‌ماندگی قیمتـــی و ظرفیـــت بنیادی در 

دل بازار پیونـــد می‌زند.

بورس فقط روی سود شرکت‌ها نمی‌چرخد
در کنـــار این نگاه، بخشـــی از تحلیل‌هـــا روی لایه 
عمیق‌تـــری هـــم دســـت می‌گذارنـــد: بـــورس در 
اقتصاد تورمی ایران فقط محل معامله ســـودآوری 
شـــرکت‌ها نیســـت، بلکه تا حدی به عرصه حفظ 
ارزش دارایی نیز تبدیل شـــده اســـت. در تحلیلی 
که از ســـوی ایسنا منتشـــر شـــده، به این موضوع 
اشـــاره شـــده کـــه در فضـــای پـــس از شـــوک‌های 
سیاســـی و اقتصادی، منطق ارزش‌گذاری در بازار 
ســـهام می‌توانـــد از ســـود عملیاتـــی صـــرف فراتر 
برود و به ســـمت حفـــظ ارزش دارایی‌هـــا و هزینه 

جایگزینـــی حرکت کند.
ترجمه ســـاده این حرف آن است که سرمایه‌گذار 
فقط به ســـود امروز شـــرکت نـــگاه نمی‌کنـــد. او 
همزمان می‌ســـنجد کـــه دارایی‌های آن شـــرکت 
در فضای تورمی چه ارزشـــی دارند، هزینه ساخت 
دوبـــاره آن دارایی‌هـــا چقـــدر بـــالا رفتـــه و کـــدام 
صنایـــع می‌تواننـــد بهتـــر از بقیـــه در برابر کاهش 
ارزش پـــول مقاومـــت کننـــد. بـــه همیـــن دلیل، 
بخشـــی از جذابیت امروز بورس نه فقط از محل 
ســـودآوری جاری، بلکـــه از مســـیر منطق »حفظ 

ارزش« قابل توضیح اســـت.

آیا این موج ادامه دارد؟
بـــا وجـــود همـــه ایـــن نشـــانه‌ها، ســـؤال اصلـــی 
همچنـــان پابرجاســـت: آیـــا ایـــن مـــوج می‌تواند 
ادامـــه پیـــدا کند یـــا نه؟ پاســـخ این ســـؤال بیش 
از هـــر چیز به ســـه عامـــل بســـتگی دارد؛ پایداری 
ورود پـــول حقیقی، دوام بهبود انتظارات نســـبت 
بـــه آینده و میـــزان جذابیت بازارهـــای رقیب. اگر 
جریـــان نقدینگی در بازار بماند، زمزمه‌های توافق 
یـــا کاهش تنش‌ها تقویت شـــود و ارز و طلا دوباره 
بـــه کانـــون اصلـــی توجـــه ســـرمایه‌گذاران تبدیل 
نشـــوند، بورس این شـــانس را دارد که در سطوح 

بالاتر نیـــز خـــود را تثبیت کند.
اما اگر بخشـــی از خوشـــبینی فعلی تخلیه شود یا 
بازارهای رقیب دوباره جان بگیرند، طبیعی است 
که بازار ســـهام هم با نوسان، اســـتراحت یا حتی 
اصلاح مواجه شـــود. به همین دلیل، رشـــد دیروز 
هرچند مهم و کم‌ســـابقه بـــود، اما بیـــش از آنکه 
پاســـخ نهایی باشـــد، یک علامت جـــدی از تغییر 

فاز انتظارات در بازار اســـت.
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دلار ،سکه و طلا عقب نشینی کردند، بازار سهام رکوردزنی کرد

 چرا افزایش مبادلات با اعضای اتحادیه اوراسیا 
هنوز به جهش جایگاه تجاری کشور منجر نشده است؟

بـــورس تهران در یکـــی از متفاوت‌تریـــن روزهای 
خـــود، هم جهـــش ســـنگین شـــاخص‌ها را ثبت 
کرد، هم یکدســـتی کم‌ســـابقه‌ای در سمت تقاضا 
بـــه نمایش گذاشـــت و هم این پیـــام را به فعالان 
اقتصـــادی داد کـــه تـــالار شیشـــه‌ای بـــار دیگر به 
یکـــی از اصلی‌تریـــن مقاصـــد نقدینگـــی تبدیـــل 
شـــده اســـت. عبور مقطعـــی شـــاخص کل از مرز 
۴.۷ میلیـــون واحـــد، ورود بیـــش از ۶.۵ همـــت 
پول حقیقـــی و سبزپوشـــی تقریبـــاً کامل بـــازار، 
فقط چند عـــدد درخشـــان روی تابلوی معاملات 
نبود؛ این نشـــانه‌ها در کنار هـــم از بازاری حکایت 
داشـــت که نه فقط بـــه امروز، بلکه بـــه آینده هم 

واکنـــش نشـــان می‌دهد.

جهش شاخص‌ها در روزی متفاوت
در پایـــان معامـــات روز گذشـــته، شـــاخص کل 
بورس با رشد ۱۰۳ هزار و ۱۷۸ واحدی روی عدد ۴ 
میلیون و ۶۹۶ هزار و ۲۲۸ واحد ایستاد. شاخص 
هـــم‌وزن نیز بـــا رشـــد ۳۰ هـــزار و ۹۲۷ واحدی به 
ســـطح یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۱۹۰ واحد رسید؛ 
همزمانی این دو رشـــد مهم اســـت، چون نشـــان 
می‌دهد صعود امروز محدود بـــه چند نماد بزرگ 

و شاخص‌ســـاز نبوده است.
در عین حال، ارزش معامـــات خُرد به بیش از ۱۱ 
هزار میلیارد تومان رســـید، حجم معاملات از ۴۴ 
میلیارد برگه ســـهم عبور کرد و ورود ۶ هزار و ۵۶۹ 
میلیـــارد تومان پول حقیقی، نشـــان داد که موتور 
اصلی رشـــد امـــروز نه صرفـــاً تحـــرک حقوقی‌ها، 
بلکه ورود پرقدرت ســـرمایه‌گذاران خُرد به سمت 

خرید بوده است.
عبور مقطعی شـــاخص از محـــدوده ۴.۷ میلیون 
واحد هـــم از همان نشـــانه‌هایی بود که فـــوراً در 
کانون توجه بازار قرار گرفت. هرچند شـــاخص در 
پایان کمی عقب نشســـت، امـــا همین لمس یک 
سطح جدید برای بســـیاری از معامله‌گران معنای 
روشـــنی داشـــت: بازار در مقطع فعلی، دست‌کم 
از نظـــر روانی، خود را بـــرای حرکت در ارتفاع‌های 

بالاتر آمـــاده می‌بیند.

 کل بازار بالا آمد
یکـــی از جذاب‌تریـــن و در عین حـــال مهم‌ترین 
نـــکات معامـــات دیـــروز این بـــود که رشـــد بازار 
به چند نماد شاخص‌ســـاز خلاصه نشـــد. نقشـــه 
معامـــات، تصویری کاملاً ســـبز از بـــورس تهران 
ثبـــت کـــرد و همـــه نمادهـــا در محـــدوده مثبت 
قـــرار گرفتنـــد؛ اتفاقی کـــه در بازار ســـهام کمتر 
رخ می‌دهـــد و معمـــولاً فقـــط در روزهایـــی دیده 
می‌شـــود کـــه تقاضـــا واقعاً فراگیر شـــده باشـــد و 
صف‌هـــای خریـــد از صف‌هـــای فـــروش پیشـــی 

. د بگیر
اهمیـــت این موضـــوع فقط در رنگ ســـبز تابلوی 
معاملات نیست، بلکه در معنای پشت آن است. 
بارهـــا پیش آمده که شـــاخص کل بـــا کمک چند 
ســـهم بزرگ بـــالا رفته اما بخـــش مهمـــی از بازار 
همزمـــان بی‌رمـــق یـــا حتی منفـــی بوده اســـت. 
دیـــروز اما ماجرا فرق داشـــت. شـــاخص هم‌وزن 
هـــم با قدرت رشـــد کـــرد و ایـــن یعنی بدنـــه بازار 
نیز بـــا موج صعود همراه شـــده اســـت. بـــه بیان 
ســـاده، رشـــد دیروز یک صعود نمایشـــی در چند 
ســـهم بـــزرگ نبود؛ یـــک صعـــود سراســـری بود. 
همین نکته بـــه بازار وزن بیشـــتری می‌دهد و آن 

را از یـــک جهـــش عادی جـــدا می‌کند.

بازار از آینده استقبال می‌کند
بـــورس معمولاً پیـــش از آنکـــه رویدادها به‌طور 
کامـــل محقـــق شـــوند، بـــه نشـــانه‌ها واکنش 
نشـــان می‌دهـــد. بـــازار ســـهام ذاتـــاً آینده‌نگر 
اســـت؛ یعنی اغلب آنچـــه را که تصـــور می‌کند 
خ خواهـــد داد، زودتـــر در  در ماه‌هـــای بعـــد ر
قیمت‌هـــا منعکس می‌کنـــد. از همیـــن زاویه، 
بخشـــی از رفتار بـــورس را می‌تـــوان در پیوند با 
زمزمه‌های تقویت‌شـــده دربـــاره احتمال توافق 

و کاهـــش تنش‌ها فهـــم کرد.
نمی‌توان بـــا قطعیت گفـــت تمام رشـــد دیروز 
محصول همین عامل بوده، اما دشـــوار اســـت 
نقـــش آن را هم نادیده بگیریم. وقتی بخشـــی 
از بـــازار ایـــن تصور را پیـــدا می‌کند کـــه ممکن 
اســـت افـــق روابـــط خارجی روشـــن‌تر شـــود، 
فشـــارهای سیاســـی کاهـــش یابـــد یـــا فضـــای 
اقتصـــاد قابـــل پیش‌بینی‌تـــر شـــود، طبیعـــی 
اســـت که ســـهام زودتر از بســـیاری از بازارهای 
دیگر واکنش نشـــان دهد. روز گذشته، همین 
نشـــانه در رفتـــار معامله‌گـــران دیده می‌شـــد؛ 
بازاری کـــه انگار بخشـــی از آینـــده را پیش‌خور 
کرده و به ســـناریوی گشایش اســـتقبال نشان 

داده است.
البتـــه ایـــن اســـتقبال هنـــوز محتاطانه اســـت 
و بیشـــتر در قالـــب انتظـــارات بروز پیـــدا کرده 
تـــا قطعیـــت. اما همیـــن کـــه پـــول حقیقی با 
چنین شـــدتی وارد بازار شـــده، نشان می‌دهد 
بخشـــی از ســـرمایه‌گذاران حاضـــر شـــده‌اند 
روی ســـناریوی کاهـــش نااطمینانی‌هـــا شـــرط 
ببندند. این همان چیزی اســـت کـــه بورس را 
از بازارهای صرفاً واکنشـــی جدا می‌کند؛ بازاری 
کـــه اغلـــب پیـــش از وقـــوع قطعـــی اتفاق‌ها، 

جهـــت خـــود را انتخـــاب می‌کند.

 
با وجود رشـــد مبادلات ایـــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســـیا، ســـهم ایران از کل تجارت ایـــن بلوک با 
جهـــان در ســـال ۲۰۲۳ فقط حـــدود ۰.۴۲ درصد 
بـــوده و ســـهمش از واردات اعضـــای اتحادیه نیز 
همچنـــان کمتـــر از یـــک درصـــد مانـــده اســـت؛ 
نشانه‌ای از اینکه ایران هنوز نتوانسته به بازیگری 

مؤثر در بازار اوراســـیا تبدیل شـــود.
بـــا ایـــن حـــال، داده‌هـــا نشـــان می‌دهـــد ارزش 
مبـــادلات ایـــران و اعضـــای اتحادیـــه در یک دهه 
گذشـــته روندی افزایشـــی داشـــته و از حدود ۱.۵ 
میلیارد دلار در ســـال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد 
دلار در ســـال ۲۰۲۳ رســـیده اســـت. با وجود این 
رشـــد، ضعف زیرساخت‌های لجســـتیکی، موانع 
غیرتعرفـــه‌ای، مشـــکلات بانکـــی و نبـــود متولی 
مشـــخص داخلـــی بـــرای اجـــرای مفـــاد توافـــق، 
همچنـــان مانـــع بهره‌بـــرداری کامل ایـــران از این 
بـــازار شـــده اســـت. داده‌هـــای موجـــود نشـــان 
می‌دهـــد که حجم مبـــادلات دو طـــرف در فاصله 
یک دهه گذشـــته روندی افزایشـــی داشته است. 
صادرات ایـــران به این کشـــورها افزایـــش یافته و 
واردات از این منطقه نیز رشـــد کرده است. با این 
حال، این رشـــد هنوز بـــه معنای تثبیـــت جایگاه 
ایران در زنجیره تجاری اوراســـیا نیســـت. ســـهم 
ایران از کل تجارت خارجـــی این اتحادیه با جهان 
همچنان بســـیار محدود اســـت و بررســـی سهم 
ایران از واردات اعضـــای اتحادیه نیز همین تصویر 
را تأییـــد می‌کند؛ تصویری که نشـــان می‌دهد بازار 
اوراســـیا هنوز بـــرای ایران بازاری کم‌نفـــوذ و تا حد 

زیادی فتح‌نشـــده اســـت.
 

گره اصلی؛ اجرای توافق تجارت آزاد 
بـــه نظر می‌رســـد که گـــره اصلـــی توافـــق تجارت 
آزاد بـــا کشـــورهای اوراســـیا اجرای کامـــل و دقیق 
مفـــاد موافقت‌نامـــه باشـــد. در ایـــن چارچـــوب، 
صرف کاهش تعرفه‌ها کافی نیســـت و لازم اســـت 

رویه‌هـــای اجرایـــی مرتبـــط بـــا تجـــارت خارجی 
نیـــز بازنگـــری و اصـــاح شـــوند. در واقـــع، اگـــر 
موافقت‌نامـــه تجارت آزاد قرار اســـت بـــه افزایش 
صـــادرات ایـــران منجـــر شـــود، بایـــد در عمل به 
کاهش زمان و هزینه تجارت، تســـهیل تشریفات، 
هماهنگی بیشـــتر میان دســـتگاه‌ها و رفع موانع 
غیرتعرفـــه‌ای بینجامـــد. در همین زمینـــه به نظر 
می‌رســـد که یک ضعـــف مهم در ســـاختار تجاری 
کشـــور وجـــود دارد: نبـــود متولی مشـــخص برای 
پیگیـــری و اجـــرای مفاد ایـــن موافقت‌نامـــه. این 
مســـأله فقـــط یک نقـــص اداری ســـاده نیســـت، 
بلکه می‌تواند به پراکندگی مســـئولیت‌ها، اجرای 
ناهماهنگ تعهدات و از دســـت رفتن بخشـــی از 
ظرفیت‌های ایجادشـــده منجر شـــود. در واقع، تا 
زمانی که یک ســـازوکار روشن و مسئول مشخص 
بـــرای پیشـــبرد توافـــق در داخـــل کشـــور تعریف 
نشـــود، بهره‌بـــرداری مؤثـــر از فرصت ایجادشـــده 

دشـــوار خواهد بود.

اوراسیا؛ یک بازار واحد، اما نه یکدست
اتحادیه اقتصادی اوراســـیا را نباید بازاری یکپارچه 
و همگن تصور کرد. از نظر اندازه اقتصاد، ســـهم از 
تجارت و وزن منطقه‌ای، روســـیه نقش مسلط در 
ایـــن اتحادیه دارد و عملاً شـــاخص‌های اصلی این 
بلوک تا حد زیادی تحت تأثیر این کشـــور اســـت. 
تجارت خارجی اتحادیه در سال 2024 حدود 850 
میلیار دلار برآورد شـــده که حدود 741 میلیارد دلار 

آن متعلق یه روســـیه بوده است.
پـــس از روســـیه، قزاقســـتان و بـــاروس قـــرار 
می‌گیرند و ارمنســـتان و قرقیزستان اقتصادهای 
کوچک‌تـــری دارنـــد. این تمرکـــز بالا بر روســـیه، 
بـــرای ایران یـــک پیام روشـــن دارد: هـــر راهبردی 
بـــرای حضـــور مؤثـــر در اوراســـیا، بـــدون طراحی 
مشـــخص برای بازار روســـیه ناقـــص خواهد بود. 
به بیـــان دیگر، اگرچه ایران بایـــد از ظرفیت همه 
اعضـــای اتحادیه اســـتفاده کند، اما وزن روســـیه 
در اقتصـــاد و تجـــارت این بلوک به‌گونه‌ای اســـت 
که موفقیـــت ایران در اوراســـیا، تا حـــد زیادی به 
موفقیـــت در بازار روســـیه گره می‌خـــورد. در کنار 

آن، تفـــاوت الگـــوی تجاری اعضا نیز مهم اســـت؛ 
برخـــی اعضـــا ماننـــد ارمنســـتان و قرقیزســـتان 
وابســـتگی بیشـــتری بـــه تجـــارت درون‌اتحادیـــه 
دارند، در حالی که روســـیه، بلاروس و قزاقستان 
بخش بیشـــتری از تجارت خارجی خـــود را بیرون 
از این بلـــوک انجام می‌دهند. این تفـــاوت به این 
معناســـت که راهبرد تجاری ایران برای همه اعضا 

نمی‌تواند یکســـان باشـــد.
 

‌تجارت ایران با اوراسیا؛ 
هنوز محدود و متمرکز

بررســـی ترکیب تجـــارت ایران با اعضـــای اتحادیه 
اوراســـیا نیز نشـــان می‌دهد که تجـــارت دو طرف 
هنـــوز از نظر تنـــوع و عمق، فاصلـــه قابل توجهی 
بـــا وضعیت مطلـــوب دارد. صادرات ایـــران به این 
کشـــورها عمدتاً شـــامل محصـــولات کشـــاورزی، 
پتروشـــیمی و برخـــی کالاهای صنعتی اســـت، در 
حالی کـــه واردات ایران از اعضای اتحادیه بیشـــتر 
به غلات، فلزات اساســـی، ماشـــین‌آلات و برخی 
نهاده‌هـــای مهـــم تولیـــد اختصـــاص دارد. ایـــن 
ترکیب نشـــان می‌دهـــد که اوراســـیا بـــرای ایران 
فقط یک بازار صادراتی نیســـت، بلکـــه در تأمین 
بخشی از کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای 

نیز نقـــش دارد.
در ســـطحی جزئی‌تر، واردات ایران از کشـــورهای 
عضو نیـــز الگوی نســـبتاً روشـــنی دارد: روســـیه و 
قزاقســـتان بیشـــتر در تأمیـــن غـــات، دانه‌های 
روغنـــی و برخـــی نهاده‌هـــای مهم نقـــش دارند، 
در حالی که بلاروس، ارمنســـتان و قرقیزســـتان 
نیـــز در برخی اقلام صنعتی، شـــیمیایی، معدنی و 
کشاورزی جایگاه مشـــخصی دارند. همین الگوی 
کالایی نشان می‌دهد که توســـعه روابط با اوراسیا 
فقط بـــه افزایش عدد تجارت محدود نمی‌شـــود، 
بلکـــه می‌تواند در امنیت غذایـــی، زنجیره تأمین 
و دسترســـی ایران به برخی نهاده‌هـــای تولید نیز 

اثرگذار باشد.
 

موانع غیرتعرفه‌ای
 تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگی 

  افق های جدید همکاری با چین 
در پسا جنگ

ملت بـــزرگ ایـــران در جریـــان جنـــگ اخیر، بـــار دیگر 
شـــاهد جلوه‌ای از همبســـتگی ملی، ایســـتادگی مردم، 
فـــداکاری نیروهـــای مســـلح، هوشـــیاری فرماندهـــان و 
تـــاش شـــبانه‌روزی دســـتگاه‌های اجرایی کشـــور بود. 
دلاوری نیروهـــای مســـلح جمهـــوری اســـامی ایـــران در 
دفـــاع از امنیت و تمامیت ارضی کشـــور، در کنار صبوری 
و همراهـــی مـــردم، شـــرایطی را رقـــم زد کـــه دشـــمنان 

نتوانســـتند به اهـــداف راهبـــردی خود دســـت یابند.
در کنـــار این موفقیت‌هـــا، یکـــی از مهم‌ترین درس‌های 
ایـــن دوره، اهمیـــت تـــاب‌آوری اقتصـــادی کشـــور بـــود. 
تجربـــه جنگ نشـــان داد هـــر جـــا برنامه‌ریـــزی دقیق، 
ن  میـــا هنگـــی  هما  ، نه ا شـــمند هو ی  ر ا سیاســـت‌گذ
بخش‌های مختلف و مشـــارکت فعـــال بخش خصوصی 
وجود داشـــته باشـــد، حتی در سخت‌ترین شـــرایط نیز 
می‌تـــوان از بروز بحران‌های عمیـــق اقتصادی جلوگیری 

کـــرد و ثبات نســـبی را حفـــظ نمود.
ایـــن تجربه ارزشـــمند اکنـــون می‌توانـــد به ســـرمایه‌ای 
بـــرای دوران پســـاجنگ تبدیـــل شـــود. همان‌گونـــه که 
در میدان دفاعی، انســـجام و مدیریـــت صحیح موجب 
موفقیـــت شـــد، در میـــدان اقتصـــاد نیـــز برنامه‌ریـــزی 
راهبردی، توســـعه تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری 
از ظرفیت‌هـــای بین‌المللـــی می‌توانـــد  و بهره‌گیـــری 

زمینه‌ســـاز یک جهـــش اقتصـــادی پایدار باشـــد.
امـــروز دوران پســـاجنگ تنها بـــه معنای بازســـازی آنچه 
آســـیب دیـــده نیســـت؛ بلکـــه فرصتـــی بـــرای بازآفرینی 
ســـاختارهای اقتصـــادی، نوســـازی صنایـــع، توســـعه 
زیرســـاخت‌ها و ارتقـــای جایـــگاه ایـــران در زنجیره‌های 

ارزش منطقـــه‌ای و جهانـــی اســـت.
در چنین شـــرایطی، دیپلماســـی اقتصـــادی باید به یکی 
از مهم‌ترین اولویت‌های کشـــور تبدیل شـــود. در دنیای 
امروز، رقابت کشـــورها صرفاً بر ســـر بازارها نیست؛ بلکه 
بر سر جذب ســـرمایه، فناوری، دانش فنی، زنجیره‌های 
تأمین و فرصت‌های توســـعه‌ای است. کشورهایی موفق 
خواهنـــد بود کـــه بتوانند ظرفیت‌های داخلـــی خود را با 
فرصت‌های بین‌المللی پیونـــد دهند و از اقتصاد جهانی 

در جهـــت منافع ملی خـــود بهره‌برداری کنند.
در ایـــن میان، جمهـــوری خلق چین به عنـــوان دومین 
اقتصاد بزرگ جهـــان، بزرگ‌ترین قـــدرت تولیدی دنیا و 
یکی از تأثیرگذارترین بازیگران تجارت و ســـرمایه‌گذاری 
بین‌المللـــی، می‌توانـــد جایـــگاه ویـــژه‌ای در معـــادلات 

اقتصادی دوران پســـاجنگ ایران داشـــته باشد.
تحـــولات ســـال‌های اخیر نشـــان می‌دهد که سیاســـت 
خارجـــی اقتصـــادی چیـــن وارد مرحله‌ای جدید شـــده 
است. شـــرکت‌های چینی دیگر صرفاً به دنبال صادرات 
کالا نیســـتند، بلکـــه بـــه طـــور گســـترده در پروژه‌هـــای 
زیرســـاختی، صنعتی، انرژی، حمل‌ونقـــل، فناوری‌های 
نویـــن، اقتصـــاد دیجیتـــال و زنجیره‌های تأمیـــن جهانی 
ســـرمایه‌گذاری می‌کنند. ابتـــکار »کمربنـــد و راه« نیز به 
عنـــوان بزرگ‌تریـــن برنامه توســـعه زیرســـاختی جهان، 
نشـــان‌دهنده عزم چین بـــرای گســـترش همکاری‌های 

اقتصـــادی بلندمدت با کشـــورهای مختلف اســـت.
اقتصـــاد پســـاجنگ ایـــران نیازمنـــد شـــکل‌گیری نســـل 
جدیـــدی از همکاری‌های خارجی اســـت. دوران واردات 
صـــرف و روابط تجاری محدود دیگر پاســـخگوی نیازهای 
توســـعه‌ای کشـــور نخواهـــد بـــود. امـــروز بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگری باید به ســـمت ســـرمایه‌گذاری مشـــترک، 

انتقـــال فنـــاوری، ایجـــاد خطوط تولیـــد، توســـعه مراکز 
تحقیق و توســـعه، تأمین مالی پروژه‌های زیرســـاختی و 

مشـــارکت‌های صنعتـــی بلندمدت حرکـــت کرد.
از ســـوی دیگـــر، بـــازار بازســـازی و نوســـازی اقتصـــادی 
ایـــران می‌توانـــد بـــه یکـــی از بزرگ‌تریـــن فرصت‌هـــای 
ســـرمایه‌گذاری منطقه در ســـال‌های آینده تبدیل شود. 
توســـعه زیرســـاخت‌های حمل‌ونقل، نوســـازی صنایع، 
افزایـــش ظرفیت تولید، توســـعه شـــهرهای هوشـــمند، 
پروژه‌هـــای انرژی، حمل‌ونقـــل ریلی، بنادر، لجســـتیک 
و فناوری‌هـــای نویـــن، همگـــی حوزه‌هایـــی هســـتند که 
ظرفیت جذب سرمایه و مشـــارکت بین‌المللی را دارند.
در ایـــن میان، نقش مراکـــز تجاری، اتاق‌هـــای بازرگانی، 
نهادهای توســـعه‌ای و شبکه‌های تخصصی ایرانیان فعال 
در چین بیش از هر زمان دیگـــری اهمیت پیدا می‌کند. 
ایـــن مجموعه‌هـــا می‌تواننـــد بـــه عنـــوان حلقـــه اتصال 
میـــان فرصت‌هـــای اقتصـــادی ایـــران و ظرفیت‌هـــای 
ســـرمایه‌گذاری چیـــن عمل کـــرده و زمینه شـــکل‌گیری 

پروژه‌هـــای مشـــترک و پایـــدار را فراهم ســـازند.
بـــدون تردیـــد، آینـــده اقتصـــاد ایـــران تنها در بازســـازی 
آنچه از دســـت رفتـــه خلاصه نمی‌شـــود. آینـــده اقتصاد 
ایران در ســـاختن زیرســـاخت‌های نســـل جدید، جذب 
ســـرمایه‌های مولد، توســـعه تجارت بین‌المللی، تقویت 
بخش خصوصـــی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشـــمند 

ایرانیـــان در سراســـر جهان تعریف می‌شـــود.
اقتصاد پســـاجنگ می‌تواند آغاز فصل جدیدی از توسعه 
ملی باشـــد؛ فصلـــی کـــه در آن تجارت، ســـرمایه‌گذاری، 
فنـــاوری، دانـــش و همکاری‌هـــای راهبـــردی در خدمت 
رشـــد اقتصـــادی کشـــور قـــرار گیرنـــد. در ایـــن مســـیر، 
چین نه تنها یک شـــریک تجـــاری مهم، بلکـــه می‌تواند 
یکـــی از مهم‌تریـــن شـــرکای توســـعه‌ای ایـــران در دهـــه 
آینده باشـــد. تحقـــق این هـــدف نیازمنـــد برنامه‌ریزی، 
سیاســـت‌گذاری هوشـــمندانه و بهره‌گیـــری حداکثری از 
تمامی ظرفیت‌هـــای ملی و بین‌المللی اســـت؛ ظرفیتی 
کـــه اگر بـــه درســـتی مدیریـــت شـــود، می‌توانـــد دوران 
پســـاجنگ را به نقطه آغاز یک جهـــش اقتصادی تاریخی 

بـــرای ایـــران تبدیل کند.

گزارش

گزارش

مقدارعنوان
۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۲۲۸ واحدشاخص کل بورس

۱۰۳ هزار و ۱۷۸ واحدمیزان رشد شاخص کل

۲.۲۵ درصدبازدهی شاخص کل

عبور از مرز ۴.۷ میلیون واحدسقف مقطعی شاخص

یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۱۹۰ واحدشاخص هم‌وزن

۳۰ هزار و ۹۲۷ واحدمیزان رشد شاخص  هم‌وزن

۲.۵ درصدبازدهی شاخص هم‌وزن

۱۱ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومانارزش معاملات خرد

۴۴.۳ میلیارد برگه سهمحجم معاملات

۶ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومانورود پول حقیقی

۱۰۰ درصد نمادها مثبتوضعیت بازار

فرآیندهای گمرکی، محدودیت‌های مالی ناشـــی 
از تحریم‌هـــا، ضعف زیرســـاخت‌های حمل‌ونقل 
و لجستیک و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری 
از جملـــه موانعی هســـتند کـــه حتـــی در صورت 
کاهـــش تعرفه‌هـــا نیـــز می‌توانند مانع گســـترش 
واقعـــی تجـــارت بـــا کشـــورهای اوراســـیا شـــوند. 
به بیـــان دیگـــر، اگـــر کالاهـــای ایرانـــی نتوانند با 
استانداردهای مورد قبول بازارهای هدف منطبق 
شـــوند، اگر زمان و هزینه عبـــور از مرز و ترخیص 
بـــالا بمانـــد، اگـــر شـــبکه حمل‌ونقـــل و توزیع به 
اندازه کافی کارآمد نباشـــد و اگـــر فعالان اقتصادی 
در نقل‌وانتقـــال مالـــی بـــا مانـــع روبه‌رو باشـــند، 
مزیت تعرفـــه‌ای بـــه تنهایی اثـــر تعیین‌کننده‌ای 

نخواهد داشـــت.
 

بدون لجستیک
تجارت آزاد هم محدود می‌ماند

 توسعه زیرســـاخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، 
بـــا  ترانزیتـــی مرتبـــط  به‌ویـــژه در مســـیرهای 
کشـــورهای عضو اتحادیه، از دیگـــر الزامات اصلی 
گســـترش تجارت اســـت. این نکتـــه از آن جهت 
مهم اســـت که تجارت با اوراســـیا فقط در ســـطح 
تعرفه و توافقنامه تعیین نمی‌شـــود، بلکه بشدت 
به هزینـــه حمـــل، زمـــان تحویل، دسترســـی به 
مســـیرهای پایـــدار و وجود زیرســـاخت مناســـب 
گـــره خورده اســـت. کاهـــش زمان حمـــل، بهبود 
دسترســـی به کریدورها، تقویت زیرســـاخت‌های 
بندری، ریلی و جاده‌ای و تســـهیل روندهای مرزی 
می‌توانـــد اثر مســـتقیمی بـــر جذابیت تجـــارت با 
ایران برای طرف‌های مقابل بگذارد. این مســـأله 
به‌ویژه در بازاری مانند اوراســـیا که فاصله، اقلیم، 
ســـاختار حمل‌ونقـــل و الزامـــات فنـــی اهمیـــت 
بالایـــی دارد، پررنگ‌تـــر اســـت. به همیـــن دلیل، 
هر راهبـــردی بـــرای افزایش ســـهم ایـــران از این 
بازار، بدون توجه جدی به لجســـتیک و ترانزیت، 

ناقص خواهـــد بود.
 

‌فرصت صادراتی هست
اما بهره‌برداری کامل نه

ایـــران در بازار اعضای اتحادیه اوراســـیا، به‌ویژه در 
برخی کشـــورها، هنـــوز از همه ظرفیـــت صادراتی 
خود اســـتفاده نکـــرده اســـت. به عبـــارت دیگر، 
مشـــکل فقط محدود بـــودن بازار نیســـت، بلکه 
بخشـــی از ظرفیـــت بالقوه صـــادرات ایـــران هنوز 
بالفعل نشـــده اســـت. این نکته به‌ویـــژه در مورد 
بازارهـــای بزرگ‌تـــر اتحادیـــه، از جملـــه روســـیه، 
اهمیت بیشـــتری دارد. اگر ایـــران بخواهد حضور 

خود را در بازار اوراســـیا تثبیت کند، ناگزیر اســـت 
از صـــادرات ســـنتی و خام‌محور فاصلـــه بگیرد و 
بـــر کالاهایی بـــا ارزش افزوده بالاتر، ثبات بیشـــتر 
در عرضه و قدرت رقابت بیشـــتر تمرکـــز کند. در 
غیر ایـــن صـــورت، حتی بـــا فراهم شـــدن برخی 
تســـهیلات تعرفـــه‌ای، صـــادرات ایـــران در همان 

دامنـــه محـــدود فعلی باقی خواهـــد ماند.
 

اوراسیا فرصت است، نه تضمین
البتـــه خـــود اتحادیـــه اقتصـــادی اوراســـیا نیز در 
ســـال‌های اخیر از نظر ســـهم در تجـــارت جهانی 
بـــا افـــت نســـبی مواجـــه بـــوده و حجـــم تجارت 
خارجی آن نســـبت به یک دهه قبل کاهش یافته 
اســـت. این واقعیت نشـــان می‌دهد که اوراســـیا 
با وجـــود ظرفیت‌های بـــزرگ اقتصـــادی، انرژی، 
معدنـــی و ترانزیتی، بـــازاری بـــدون محدودیت و 
تضمین‌شده نیســـت. بنابراین، نگاه به این بلوک 
باید واقع‌بینانه باشـــد: نـــه کم‌اهمیت‌انگاری، نه 
بزرگ‌نمایی. بـــرای ایران، معنای ایـــن واقع‌بینی 
آن اســـت که بهره‌بـــرداری از بازار اوراســـیا تنها با 
اتکا به نزدیکی جغرافیایی یـــا وجود موافقت‌نامه 
تجاری حاصـــل نمی‌شـــود. رقابت‌پذیـــری، نظم 
اجرایـــی، کیفیت کالا، زیرســـاخت، دیپلماســـی 
اقتصـــادی و شـــناخت دقیـــق بازارهـــای هـــدف، 

عناصـــر تعیین‌کننده‌تری هســـتند.
 

‌کلید تجارت با اوراسیا 
در اجرای درست است

 تجارت ایـــران با اتحادیـــه اقتصادی اوراســـیا طی 
ســـال‌های اخیر رشـــد کـــرده، اما این رشـــد هنوز 
بـــه افزایـــش معنـــادار ســـهم ایـــران از بـــازار این 
بلـــوک منجر نشـــده اســـت. در چنین شـــرایطی، 
موفقیت ایران در تجارت با اوراســـیا بیش از آنکه 
صرفاً بـــه خـــودِ موافقت‌نامه تجارت آزاد وابســـته 
باشـــد، به نحوه اجـــرای آن گره خورده اســـت. اگر 
کاهـــش تعرفه‌ها بـــا اصـــاح رویه‌هـــای اجرایی، 
توســـعه زیرســـاخت‌های لجســـتیکی، رفع موانع 
غیرتعرفه‌ای، هماهنگی استانداردها، فعال شدن 
شـــبکه‌های نهـــادی و تعییـــن متولی مشـــخص 
داخلی همـــراه نشـــود، ظرفیت‌های ایجادشـــده 
در حد امـــکان باقی خواهد مانـــد. در مقابل، اگر 
این مجموعـــه اقدامات به‌ صورت هماهنگ پیش 
برود و هم‌زمان بر بازارهـــای دارای ظرفیت بالاتر، 
به‌ویژه روسیه، و بر توسعه صادرات کالاهای دارای 
ارزش افزوده بیشـــتر تمرکز شود، اوراسیا می‌تواند 
از یـــک فرصت بالقوه بـــه یک مســـیر واقعی برای 

توســـعه تجارت خارجی ایران تبدیل شـــود.

یادداشت

خالد رسولی
کارشناس اقتصادی


